
شـــیمیایی، فلزات اساســـی، برق و الکترونیک، 
ســـاخت وســـایل نقلیه یا صنایع معدنی با وقفه 
در فعالیـــت روبه‌رو می‌شـــود، آثـــار آن محدود به 

همان واحـــد نمی‌ماند. 
واحدهـــای کوچـــک تأمین‌کننده، شـــرکت‌های 
حمل‌ونقـــل، خدمات تعمیر و نگهداری، شـــبکه 
توزیع و حتی مصرف‌کننـــدگان صنعتی محصول 
نهایـــی نیز از آن اثر می‌پذیرنـــد. به همین دلیل، 
احیـــای بنگاه‌های بزرگ را باید بخشـــی از برنامه 
بازگردانـــدن کل زنجیـــره تولید به شـــرایط پایدار 

دانست.
 در چنیـــن شـــرایطی، اتـــکا به یک منبـــع تأمین 
مالـــی نمی‌توانـــد پاســـخگوی نیازهـــای متنـــوع 
بازســـازی باشـــد. شـــبکه بانکـــی نقـــش مهمی 
در تأمیـــن ســـرمایه در گـــردش و پشـــتیبانی از 
جریان تولیـــد دارد، امـــا بازســـازی بنگاه‌هایی با 
خســـارت‌های چند ده همتی، نیازمند اســـتفاده 

از ظرفیت‌هـــای مکمـــل نیز هســـت. 
از همیـــن رو، تشـــکیل کمیته تخصصـــی تأمین 
مالـــی بنگاه‌هـــای بـــزرگ در دســـتور کار قـــرار 

اســـت. گرفته 

 مکمل شبکه بانکی در بازسازی
هـــدف از تشـــکیل ایـــن کمیتـــه، ســـوق دادن 
شـــرکت‌های دارای خســـارت بالا به ســـمت بازار 
ســـرمایه و کاهـــش فشـــار از شـــبکه بانکی اعلام 
شـــده اســـت. در ایـــن الگـــو، بـــرای بنگاه‌هـــای 
بـــزرگ، ترکیبی از تســـهیلات و تعهـــدات بانکی 
در کنار تأمیـــن مالی از بازار ســـرمایه پیش‌بینی 

شـــده است.
بـــرای ۱۷ بنگاه با خســـارت پنج همت و بیشـــتر، 
پیشـــنهاد شـــده بهره‌مندی از حداکثـــر ظرفیت 
تأمیـــن مالـــی بانک‌های تحـــت مدیریت دولت، 
منـــوط به تأمیـــن حداقل ۵۰ درصـــد منابع مورد 
نیـــاز از بـــازار ســـرمایه باشـــد. بـــه ایـــن ترتیب، 
انتشـــار اوراق بدهـــی و اســـتفاده از ضمانت‌نامه 
بانکـــی می‌تواند بخشـــی از هزینه‌های بازســـازی 
را پوشـــش دهـــد؛ بـــدون آنکه تمـــام بـــار مالی 
پروژه‌های بـــزرگ بـــر دوش بانک‌ها قـــرار گیرد.
ایـــن رویکـــرد، چنـــد مزیـــت دارد. اول، منابـــع 
بانکی بـــرای نیازهای کوتاه‌مدت‌تر و ســـرمایه در 
گـــردش بنگاه‌ها ظرفیت بیشـــتری پیدا می‌کند. 
دوم، تأمیـــن مالی بلندمدت بازســـازی به ابزاری 

متناســـب‌تر، یعنی بـــازار بدهـــی و اوراق، متصل 
می‌شـــود. ســـوم، شـــرکت‌های بـــزرگ بـــه ارائه 
برنامه‌هـــای روشـــن‌تر برای بازگشـــت بـــه تولید، 
شـــفافیت مالی و استفاده دقیق از منابع ترغیب 

. ند می‌شو
در گـــروه ۵۱ بنـــگاه بـــا خســـارت یک تـــا کمتر از 
پنـــج همـــت نیـــز، تعییـــن ســـقف تســـهیلات و 
تعهـــدات بانکـــی برای هـــر بنـــگاه و اســـتفاده از 
ضمانت‌نامه بـــرای تأمین مالی از بازار ســـرمایه، 
به‌عنوان پیشـــنهاد اجرایی مطرح شـــده است. 
این مدل نشـــان می‌دهد که در برنامه بازسازی، 
بنگاه‌های بزرگ نیز یکدســـت دیده نشـــده‌اند و 
متناســـب با انـــدازه نیـــاز مالی آنها، مســـیرهای 

متفاوتی طراحی شـــده اســـت.

پیوند میان تأمین مالی و بازگشت اشتغال
 موفقیـــت برنامه بازســـازی را نباید فقط با میزان 
منابع تخصیص‌یافته ســـنجید. شاخص مهم‌تر، 
تعـــداد خطـــوط تولیدی اســـت که دوبـــاره فعال 
می‌شـــوند، مشـــاغلی اســـت که حفظ می‌شود و 
زنجیره‌هایی اســـت که از وقفه خارج می‌شـــوند. 
منابـــع مالـــی زمانـــی اثـــر واقعـــی خود را نشـــان 
می‌دهنـــد کـــه به‌موقـــع و متناســـب با نیـــاز هر 

بنـــگاه در اختیار تولید قـــرار گیرند.
ایـــن موضـــوع بویـــژه بـــرای بنگاه‌هـــای کوچک 
اهمیت بیشـــتری دارد. یک واحد کوچک ممکن 
اســـت با تأمین نقدینگی برای خریـــد مواد اولیه 
یـــا تعمیر تجهیـــزات، در زمان کوتاهـــی به تولید 
بازگـــردد. در مقابـــل، بنـــگاه بـــزرگ بـــه برنامـــه 
بازســـازی دقیق‌تر، تأمیـــن مالـــی بلندمدت‌تر و 
هماهنگی بیشـــتر میـــان بانک، بازار ســـرمایه و 
دســـتگاه‌های اجرایی نیـــاز دارد. تفـــاوت این دو 
مســـیر، نشـــانه آن اســـت کـــه بازســـازی تولید با 
نگاه یکســـان به همـــه بنگاه‌ها دنبال نمی‌شـــود.
 البتـــه از آنجا کـــه بـــرآورد خســـارت‌ها عمدتاً بر 
مبنای خوداظهاری انجام شـــده اســـت، تکمیل 
فرآینـــد ارزیابی فنـــی و مالـــی، گام طبیعی بعدی 
بـــرای تخصیص دقیق‌تر منابـــع خواهد بود. این 
ارزیابی می‌توانـــد به تطبیق ابـــزار تأمین مالی با 
نوع خسارت و ســـرعت گرفتن بازگشت واحدها 

به مـــدار تولیـــد کمک کند.
برنامه بازســـازی پس از جنگ رمضـــان، در واقع 
برنامه‌ای برای ترمیـــم پیوندهای اقتصاد تولیدی 
اســـت. از کارگاهـــی کـــه بـــرای خرید مـــواد اولیه 
نیازمند ســـرمایه در گردش اســـت تا بنگاه بزرگی 
کـــه باید از ظرفیت بازار ســـرمایه برای بازســـازی 
بهـــره بگیرد، همه در یک زنجیـــره قرار دارند. اگر 
این زنجیـــره دوباره به حرکت درآید، بازســـازی از 
ســـطح یک کارخانه یا یک شـــهرک صنعتی فراتر 
مـــی‌رود و بـــه حفظ اشـــتغال، پایـــداری عرضه و 
تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشـــور منتهی می‌شود.

بازسازی موفق 
صرفاً به معنای 

جبران خسارت 
فیزیکی نیست. 

تأمین سرمایه 
در گردش، 
بازگرداندن 

موجودی مواد 
اولیه، تعمیر 

تجهیزات، 
فعال شدن 
قراردادهای 

حمل‌ونقل، 
حفظ نیروی کار 
و امکان فروش 

محصول، 
اجزای یک 

زنجیره واحد 
هستند. اگر 

یکی از این 
حلقه‌ها از کار 

بیفتد، حتی 
بنگاهی که از 

نظر فنی آماده 
تولید است نیز 
ممکن است با 

ظرفیت کامل 
فعالیت نکند

 تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان ۱۴۰۴ 
در دو مسیر بانکی و بازار سرمایه دنبال می‌شود

بازســـازی یـــک واحـــد صنعتـــی پـــس از جنگ، 
معمـــولاً بـــا تصویـــر تعمیـــر یـــک ســـوله، نصب 
تجهیزات تازه یـــا راه‌اندازی یک خـــط تولید گره 
می‌خورد؛ امـــا در واقعیت، بازگشـــت کارگران به 
خط تولید و روشـــن ماندن چـــراغ یک کارخانه، 
فرآیندی گســـترده‌تر و پیچیده‌تر دارد. کارخانه‌ای 
کـــه ســـاختمان آن تعمیر شـــده اما مـــواد اولیه 
نـــدارد، بنگاهـــی کـــه ماشـــین‌آلاتش آمـــاده کار 
اســـت اما ســـرمایه در گـــردش کافـــی در اختیار 
ندارد، یـــا واحدی که محصـــول تولید می‌کند اما 
ارتباطش با شـــبکه حمل‌ونقل، تأمین‌کنندگان 
و بـــازار فـــروش مختل شـــده، هنوز بـــه معنای 

واقعـــی به چرخه تولید بازنگشـــته اســـت.
همیـــن واقعیـــت، پـــس از جنـــگ رمضـــان در 
ی  ه‌هـــا بنگا ز  ا یـــت  حما مـــه  نا بر حـــی  ا طر
آســـیب‌دیده مـــورد توجه قـــرار گرفـــت. چنانکه 
مســـیر پیش‌بینی‌شـــده بـــرای بازســـازی، تنهـــا 
بـــه پرداخـــت تســـهیلات محـــدود نیســـت و بر 
تفکیک نیازهـــای بنگاه‌ها، اســـتفاده هم‌زمان از 
شـــبکه بانکی و بازار ســـرمایه و اولویت دادن به 
بازگشـــت ســـریع‌تر واحدها به فعالیت اســـتوار 
شـــده اســـت. رویکردی که در نهایت می‌تواند از 
ســـرایت آثار جنگ به حلقه‌های دیگـــر اقتصاد، 

از اشـــتغال تـــا تأمیـــن کالا، جلوگیـــری کند.
برآوردهای اولیه نشـــان می‌دهد دامنه آسیب‌ها 
بـــه ســـاختار تولیدی گســـترده بوده، امـــا نوع و 
اندازه نیاز بنگاه‌ها یکســـان نیســـت. از یک‌سو، 
هزاران واحد کوچک و متوســـط بـــرای تعمیرات 
محـــدود، خرید مـــواد اولیه و تأمیـــن هزینه‌های 
جـــاری بـــه منابـــع ســـریع‌الوصول نیـــاز دارند و 
از طـــرف دیگـــر، شـــماری از بنگاه‌هـــای بزرگ و 
راهبردی بـــرای بازســـازی کامل، نیازمنـــد منابع 
بلندمدت‌تر و ابزارهای متنوع‌تر مالی هســـتند. 
بنابراین، سیاســـت تأمین مالی نیز بر مبنای یک 

نســـخه واحد طراحی نشـــده است.

بازسازی فراتر از دیوار و دستگاه است
در اقتصـــاد صنعتـــی، هر بنـــگاه بخشـــی از یک 
شـــبکه بزرگ‌تر اســـت. یک واحد قطعه‌ســـاز به 

تولیدکننده اصلی وابســـته اســـت، تولیدکننده 
اصلی بـــه تأمین‌کننده مواد اولیه نیـــاز دارد، هر 
دو بـــه حمل‌ونقل، انرژی، خدمات فنی، شـــبکه 
بانکـــی و بازار فـــروش متصل‌انـــد. از این منظر، 
آســـیب به یک بنـــگاه می‌تواند بـــر چندین حلقه 

دیگر نیز اثـــر بگذارد.
به همین دلیل، بازســـازی موفق صرفاً به معنای 
جبران خســـارت فیزیکی نیست. تأمین سرمایه 
در گـــردش، بازگردانـــدن موجودی مـــواد اولیه، 
تعمیـــر تجهیـــزات، فعـــال شـــدن قراردادهـــای 
حمل‌ونقـــل، حفـــظ نیروی کار و امـــکان فروش 
محصول، اجزای یک زنجیره واحد هســـتند. اگر 
یکـــی از این حلقه‌ها از کار بیفتـــد، حتی بنگاهی 
کـــه از نظر فنـــی آماده تولید اســـت نیـــز ممکن 

اســـت با ظرفیت کامـــل فعالیت نکند.
بنگاه‌هـــای  جدیـــد،  برنامـــه  در  سیاســـتگذار 
آســـیب‌دیده را بـــر اســـاس میزان هزینـــه تأمین 
مالی مورد نیاز به دو گروه تقســـیم کرده اســـت: 
بنگاه‌هـــای با نیاز مالی کمتـــر از یک‌هزار میلیارد 
تومـــان و بنگاه‌های با نیاز بیـــش از این رقم. این 
تفکیـــک، بیش از آنکـــه یک دســـته‌بندی آماری 
باشـــد، تلاشـــی برای انتخـــاب ابزار متناســـب با 

نیـــاز واقعی هر گروه اســـت.
واحدهـــای کوچک‌تـــر و متوســـط معمـــولاً بـــه 
منابعـــی برای احیای ســـریع فعالیت نیـــاز دارند 
کـــه بتواننـــد هزینـــه تعمیـــر، تأمین مـــواد اولیه 
یـــا پرداخت‌هـــای جـــاری را پوشـــش دهنـــد. در 
بـــا خســـارت‌های  بـــزرگ  مقابـــل، بنگاه‌هـــای 
بـــر نقدینگـــی، بـــه تأمیـــن  ســـنگین، افـــزون 
مالـــی میان‌مـــدت و بلندمـــدت برای بازســـازی 

زیرســـاخت‌ها و تجهیـــزات خـــود نیازمندنـــد.
 

 نقش واحدهای کوچک و متوسط
بر اســـاس آمار ارائه‌شـــده، ســـه‌هزار و ۱۹۵ بنگاه 
بـــا خســـارت کمتـــر از یک‌هـــزار میلیـــارد تومان 
شناسایی شـــده‌اند که مجموع خسارت اعلامی 
آنهـــا بـــه ۷۸.۵ همـــت می‌رســـد. در میـــان این 
واحدهـــا، بیشـــترین تعـــداد در گروه خســـارت 
یـــک تـــا ۱۰ میلیارد تومـــان قـــرار دارنـــد و ۱۲۳۳ 
بنـــگاه که مجموع خســـارت اعلامـــی آنها حدود 

۳.۵ همت اســـت.
ایـــن واحدهـــا شـــاید در مقایســـه بـــا بنگاه‌های 
بزرگ، سهم کمتری از ارزش کل خسارت داشته 

باشـــند، اما در حفظ اشـــتغال، تأمیـــن قطعات، 
تولید محصـــولات واســـطه‌ای و پویایـــی اقتصاد 
محلی نقـــش پررنگـــی ایفـــا می‌کنند. بســـیاری 
از آنهـــا در شـــهرک‌های صنعتـــی، زنجیره‌هـــای 
تولید منطقه‌ای و شـــبکه تأمیـــن صنایع بزرگ‌تر 
فعالیـــت دارند. از این رو، بازگشـــت ســـریع آنها 
بـــه مـــدار تولید، نـــه فقط بـــرای صاحبـــان این 
بنگاه‌هـــا، بلکـــه بـــرای اســـتمرار فعالیـــت ده‌ها 

کســـب‌وکار مرتبط اهمیـــت دارد.
برای این گروه از بنگاه‌ها، دســـتورالعمل اجرایی 
نحـــوه تأمین مالی نوســـازی، بازســـازی و احیای 
واحدهـــای آســـیب‌دیده از طریـــق مؤسســـات 
اعتباری در نظر گرفته شـــده اســـت. همچنین، 
بســـته حمایـــت از حفـــظ اشـــتغال در شـــرایط 
اضطـــرار بـــا منابع ۸۰ همـــت، پشـــتوانه دیگری 
بـــرای عبـــور بنگاه‌هـــا از مرحلـــه دشـــوار پس از 

آســـیب محســـوب می‌شود.
بر اســـاس گزارش موجود، متقاضیـــان به ارزش 
۱۸ همـــت به بانک‌هـــای عامل معرفی شـــده‌اند 
و پرداخت ۶ همت تســـهیلات نیز عملیاتی شده 
اســـت. اهمیت این روند در آن اســـت که منابع 
به ســـمت فعالیت‌هـــای مولد و حفظ اشـــتغال 
هدایت شـــود؛ بویژه در واحدهایـــی که با تأمین 
به‌موقع ســـرمایه در گـــردش می‌توانند در مدت 

کوتاه‌تری تولید را از ســـر بگیرند.

 پیشران‌هایی که زنجیره را حرکت 
می‌دهند

در ســـوی دیگر، ۶۸ بنـــگاه با نیـــاز مالی یک‌هزار 
میلیـــارد تومان و بیشـــتر قرار دارنـــد که مجموع 
خســـارت اعلامی آنها بیش از ۱۰۸۹ همت است. 
در این گروه، تمرکز خســـارت قابل توجه اســـت 
و ۱۷ بنـــگاه بـــا خســـارت پنـــج همت و بیشـــتر، 
مجموعاً نزدیـــک به ۹۸۲ همت خســـارت اعلام 

کرده‌اند.
ایـــن بنگاه‌ها به دلیـــل مقیاس فعالیـــت، پیوند 
با صنایع بالادســـتی و پایین‌دســـتی و نقش آنها 
در تولیـــد کالاهـــای پایه و واســـطه‌ای، از اهمیت 
راهبـــردی برخوردارنـــد. بازگشـــت آنها بـــه مدار 
فعالیـــت می‌توانـــد در تأمین مواد اولیـــه، فعال 
شـــدن پیمانـــکاران و حفظ بـــازار صنایع مرتبط 

اثرگذار باشـــد.
بـــرای نمونه، وقتی یـــک بنگاه بـــزرگ در صنایع 
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گزارش

توزیع خسارت در بنگاه‌های با نیاز مالی کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان

مجموع خسارت اعلامیتعداد بنگاهدامنه خسارت اعلامی

۰.۲۵ همت۱۲۵۲کمتر از یک میلیارد تومان

۳.۴۷ همت۱۲۳۳یک تا ۱۰ میلیارد تومان

۱۵.۵۴ همت۱۰۵۳۶ تا ۱۰۰ میلیارد تومان

۱۰.۸۵ همت۱۰۰۷۵ تا ۲۵۰ میلیارد تومان

۱۷.۴۳ همت۲۵۰۵۲ تا ۵۰۰ میلیارد تومان

۳۰.۹۸ همت۵۰۰۴۷ تا یک‌هزار میلیارد تومان

۷۸.۵۲ همت۳۱۹۵مجموع

مأخذ: آمار بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان ۱۴۰۴؛ مبنای برآورد خسارت‌ها عمدتاً خوداظهاری است.

تصویر کلی بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده

مجموع خسارت اعلامیتعداد بنگاهگروه خسارت اعلامی

۱۰۷.۵ همت۵۱یک تا کمتر از ۵ همت

۴۶.۵ همت۵۷ تا کمتر از ۱۰ همت

۱۰۳.۸ همت۱۰۷ تا کمتر از ۵۰ همت

۸۳۱.۵ همت۵۰۳ همت و بیشتر

۱۰۸۹.۲ همت۶۸مجموع


